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 :ندهیبازگشت به آ 
 ست یامان هٔ شروندینهضت پ  یایاح 

 
اما   ،یکه اگرچه کوتاه و زخم  یالحظه  تابد؛یکه فراتر از زمان خود م  درخشدیم  یاها، گاه لحظهملت  خیتار  در

با   ی که مرد  یالحظات است؛ لحظه   نیاز هم  یک یافغانستان،   خیدر تار  یامان  هٔ ده   .شودی م  یبعد  یهابخش نسلالهام
را بر   یمدارو قانون یبرابر  شرفت،یاستقلال، پ   رقیالله خان، بامان  یهندوکش، به نام غاز  یهابلندتر از کوه  ییایرؤ

  .افراشت
  د یناتمام را با  یایآن رؤ  ایاند: آ  ستادهیساز اپرسش سرنوشت  کی در برابر    هاستیقرن، امان  کیپس از گذشت    اکنون،

  .که پاسخ، در عمل نهفته است  میباور  نیبر ا  ما  فردا بدل کرد؟  یبرا  یآن را به پرچم  ایبست،    خیتنها در صفحات تار
  . اند ستیاز دوستان من امان یو جمع من
و تجدد  یاسیحقوق زن، وحدت اقوام، استقلال س ،یآن بر علم، عدالت، آزاد  ادیکه بن  میباور دار ینهضت یایبه اح ما

افتاد، اما    نیبه زم  یاستعمار  یهایو باز  ،ینیاستبداد د  ،ییگراله یقب  یکه اگرچه از سو  ینهضت   .نهاده شده بود  یفکر
 م،یااللهامان   یفرزندان فکر  ما  .شدهخاموش  یدر گلوها  یاخاکستر، چون نغمه  ریز  یآن زنده ماند؛ چون نور   هٔ شیاند

  ت ی ما ساختن افغانستان است که در آن، حاکم  هدف   .آن در افق امروز  هٔ دوبار  ریتفس  یتکرار گذشته، بلکه برا  ینه برا
برخوردار باشد؛ که    ی و کرامت انسان  یباشد؛ که زن افغان از حق آموزش، کار، رأ رهیچ  یفرد  یهاقهیقانون بر سل
 .خاص  یگروه  ازیگان باشد، نه امتمشترک همه  راثی شود؛ که علم و دانش، م  یقوم  ی هاشکاف  نیگز یجا  یوحدت مل

  ی طلباستقلال  ،یخواهیبلکه بازگشت به روح ترق  ست؛یسلطنت ن  یمیبازگشت به مدل قد  یبه معنا  ،ینهضت امان  یایاح
  .است ییگراو عقل

امان  نیادیبن  یهاارزش  اما   .الله استاز عصر امان  ترهیو چندل   تردهیچی که جهان امروز، پ  میدانیم  ما   ، ی نهضت 
 چگونه    ستاد؟یا  ییادگرایدر برابر بن  توانیامروز ما دارند: چگونه م  یهاپرسش  یروشن برا  ییهاهمچنان پاسخ

  د؟یو جهل رهان ض،ی کشور را از فساد، تبع توانیم
 گشوده بماند ؟  شرفتیپ یسوما حفظ شود، و هم راه به  یفرهنگ  هٔ ساخت که در آن، هم گذشت یاندهیآ توانیم چگونه

ها، در نهادها و شبکه   م،ینو و قد  یهاو تجدد، هنوز در لباس   یآزاد   دشمنان   .ستیراه، آسان ن  نیکه ا  میدانیم  ما
  .میابه مردم، برخاسته مانیو ا ،یانسجام فکر ، یما با آگاه اما  .حضور دارند

که از   ییهاسمیها و اتمام طرح  انیدر م  رای. زمیابازگشته  سمیبلکه از سر ضرورت، به امان   ،ینه از سر نوستالژ  ما
 .در خاک وطن داشت و رو به افق تمدن شهیبود که ر سمیاند، تنها امانبا خشونت آمده ای رونیب

آن نهضت را از    رقیاند تا بگرد آمده   یو فعالن مدن  شمندان،یاند  سندگان،یاز جوانان، دختران، نو  یاگر نسل  امروز،
  .ما یخیاست از زنده بودن وجدان تار  یاخود نشانه  نینو برافرازند، ا

الله آن را آغاز  که امان  میهست  ینشیب   ینیبازآفر  یما در پ م؛یستیتکرار شعارها ن   یدر پ  م،یستی حزب ن  لیتشک   یدر پ  ما
 .آن را ناتمام رها کرد خیکرد و تار

کند، و با افتخار   ستیبرابر ز  شد،یند یکه در آن، انسان افغان بتواند آزاد ب  یاندهیکاشتن بذر آ  یعنی  ،ینهضت امان  یایاح
 .خواهد رفت  شیپ  یو فداکار   شه،یکه با قلم، اند  یتیماست؛ مأمور  تیمأمور  نیا  و   .دی اش سخن بگوچندگانه  تیاز هو

 خیدر دل شب تار ی: سرود امانییبه روشنا  بازگشت
  .اگرچه در غروب نوشته شده باشد دهد،ی صبح م یکه بو خوردیورق م یاصفحه  خ،یبار تاردر دفتر خون  یگاه
  ی برا  یبود از دل نسل خسته، بانگ   یادیها طلوع کرد؛ فرشب  نیتررهیبود که در دل ت  یدمدهیهمان سپ  ،یامان  هٔ ده
 .نرفته است ادیاما از  امده،یکه هنوز ن یاندهیاز آ ییایو رؤ ،ییرها
  .میاتماممهین یایرؤ نیفرزندان ا ما،
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که   ،یکه نه در کنج خاموش یبه انسان آزاد و به زن ت، یباز، به قانون، به عقلان یهاباورمندان به افق ها،ستیامان ما
الله را ناتمام امان  هٔ تا نغم  میاروشن به فردا، گرد آمده  یپر از اندوه گذشته، اما نگاه  ی. ما، با دلستدیبا  خیدر متن تار
 .میاز نو بخوان

ساخت    یبکشد، بلکه پل  وارینبود که د  ی پادشاه  او   .تاج، شعور بر سر نهاد  یجاتپنده از شوق، به   یشاه آزاده، با دل   آن
  .یبلند بشر یهاخاک ما و افق انیسنت و دانش، م انیکهنه و نو، م  انیم

به    ی بر کاغذ  ،یبا قلم عدالت، با رنگ آگاه  سد؛یرا انکار کند، بل آمد تا آن را به زبان نو بنو  خیکه تار  امدین  اللهامان
 هٔ دور، که نقش یانه خاطره مانیبرا  سمیامان هٔ واژ م،یاستادهیا یو فراموش یرانیکه ما در عصر ح امروز .رنگ نور
  .راه است

  یدر عصر  او   .اوردی را به آسمان کابل ب  یسالرمردم   خواستیکه م  یبه روح  یبه سلطنت، بل بازگشت  یبازگشت  نه
بر گردن   ریکه تعصب چون زنج یزمان  در   .دانستن سخن گفت  یاز حق دختر افغان برا  گرفتند،یم  دهیکه زن را ناد

الله که جهل تاج افتخار بود، امان  یاهنگامه  در   .و هزاره و ازبک گفت  کیپشتون و تاج  یبود، از برابر  ختهیاقوام آو
ا  اکنون  .علم را بر تخت نشاند که با شعور؛ نه با شعار، که با   ر،یبا شمش  نه   .میاراه، گرد آمده  نیما، همفکران 

  .مجروح یایتکامل آن رؤ یتکرار، بل برا یشناخت؛ نه برا
  ض، یدر برابر طوفان تبع  سرپناهیدانش، هنوز ب  هٔ عدالت است، هنوز گرسن  هٔ : وطن هنوز تشنمییتا بگو  میاآمده  ما

  .ارتجاع، و جهل
و   شهیراه، رهرو اند  نیا  ست؛یآسان ن  بودنیکه امان  م یدانیم  ما  .میفروزیدوباره ب  یتا در برابر شب، مشعل  میاآمده  ما

  .هنوز نقاب بر چهره دارند ،ی. دشمنان روشناهوینه ه طلبد،یصبر م
  .میرویم شینشده، به پزنِ خاموش هٔ با نغم هن،یعشق به م  هٔ ما، با شور خرد، با شعل اما
 .میفتیب یدر دام نوستالژ کهآنیب م،یکشیم رونیرا از دل گذشته ب ندهیآ ما
قانون، به آفتاب  هٔ یو در سا د،ی  برابر بز شد،یندیکه آزاد ب یبه انسان است؛ انسان مانیا  ینیبازآفر ،ینهضت امان یایاح

  .خود برسد
: تا میاآرمان   کی  قراریب  یهاما تپش  اند؛دهیکه به وحدت رس  میاپراکنده  یبسته؛ ما صداها  ینه گروه  م،یانه حزب  ما

 برافراشته شود. یآگاه هٔ افتاد، دوباره بر قل خیآن پرچم که در باد تار
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